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‌یک‌شنبه۹  اردیبهشت ۱۳۹۷ 
۱۲ شعبان 143۹ - شماره ۲۱۸۹۳

یک شهید، یک خاطره

حزب‌الله 
مریم عرفانیان

یکی از بسیجیان لشکر 17 علی ابن ابیطالب)ع( این گونه روایت کرده است: یکی از شب‌ها 
که نوبت نگهبانی داشتم، بعد از اتمام پستم، خسته و کوفته آمدم به سنگر تا نگهبان بعدی 
را بیدار کنم. دیدم بیرون چادر کســی خوابیده است. از فرط بی‌خوابی مغزم کار نمی‌کرد. 
گمانم آمد همان برادری است که نوبتش است. با قنداق اسلحه به پهلویش زدم و خوابش 

را پاره کردم و گفتم:»پاشو، نوبت نگهبانی شماست.«
آن بنده خدا هم بلند شد، و اسلحه را گرفت و خسته نباشیدی گفت و رفت سر پست. 

از زور خستگی، اصلا صورتش را ندیدم.
شاید حدود یک ساعت بعد، برادری که باید بعد از پست من نگهبانی می‌داد بیدارم کرد 
و گفت: »چرا من رو بیدار نکردی؟! پست رو همین طوری ول کردی به امان خدا؟ اسلحه 

رو کجا گذاشتی؟ الان پاسبخش بیاد، آبرو نمی‌مونه برامون.«
از تعجب خواب از ســرم پرید. گفتم: »من به هوای تو، یه بنده خدایی رو بیدار کردم. 

اونم اسلحه رو گرفت و رفت.« 
یاد اسلحه که افتادم، دلم خالی شد. مثل فشنگ از جا پریدم و رفتم سر پست نگهبانی. 
اصلا امیدوار نبودم کسی را آنجا ببینم، اما دیدم. کنارش که رفتم، قبل از اینکه خودش را 
بشناسم ، اسلحه خودم را شناسایی کردم. خیالم که راحت شد، تا آمدم حرفی بزنم ، چشمم 
روی صورت آن بنده خدا قفل شــد. اول فکر کردم ‌اشتباه کردم ولی زود مطمئن شدم که 

ایشان فرمانده لشکرمان ، »آقا مهدی زین‌الدین« هستند.
زبانم نمی‌چرخید که یک کلمه حرف بزنم. از خجالت قلبم می‌خواست بایستد. بماند که 
با چه زحمتی، آقا مهدی را راضی کردم که اسلحه را به خودم بدهد و برود استراحت کند. 

اصرار داشت که پست را تمام کند و من بروم استراحت کنم.
ظاهرا ایشان نصف شب از شناسایی برگشته بود. وقتی می‌بیند بچه‌ها توی چادر خوابیدند، 
برای آنکه خواب آنها را به هم نزند، همان جا بیرون چادر می‌خوابد که از بخت بد، من سر 

رسیدم و بیدارش کردم.
ســردار رحيم صفوي ‌فرمانده سابق ســپاه درباره او مي‌گويد: »شهيد مهدي زين‌الدين 
فرماندهي بود كه هم از علم جنگي و هم از علم اخلاق اســامي برخوردار بود. در ميدان 

اسلام و اخلاق، توانا و در عرصه‌هاي جنگ شجاع، رشيد، مقاوم و پرصلابت بود.«  
در آبان ســال 1363 شهيد زين‌الدين به همراه برادرش مجيد )كه مسئول اطلاعات و 
عمليات تيپ 2 لشكر علي‌بن ابيطالب)ع( بود( جهت شناسايي منطقه عملياتي از کرمانشاه 
به سمت سردشت حركت ميك‌نند. در آنجا به برادران مي‌گويد: من چند ساعت پيش خواب 

ديدم كه خودم و برادرم شهيد شديم! 
موقعي كه عازم منطقه مي‌شوند، راننده‌شان را پياده كرده و مي‌گويند: خودمان مي‌رويم. 
حتي در مقابل درخواســت كيي از برادران، مبني بر همراه شــدن با آنها، برادر مهدي به او 
مي‌گويد: تو اگر شهيد بشوي، جواب عمويت را نمي‌توانيم بدهيم، اما ما دو برادر اگر شهيد 

بشويم جواب پدرمان را مي‌توانيم بدهيم. 
فرمانده محبوب، سرانجام پس از ساليان طولاني دفاع در جبهه‌ها و شركت در عمليات 
و صحنه‌هاي افتخارآفرين، در درگيري با ضدانقلاب شربت شهادت نوشيد و روح بلندش از 

اين جسم خاكي به پرواز درآمد تا در نزد پروردگارش مأوي گزيند. 

یک- دوران جوانی فردی
مسجد جواد الائمه)ع( در جنوب تهران تا اواسط 
دهه 50 یک مســجد معمولی بود و صرفا به انجام 
فرایض دینی اختصاص داشت. اما این مسجد کوچک، 
تا سال 57 به پایگاهی فرهنگی-انقلابی با چندهزار 
عضو فعال جوان تبدیل شــد. از درون این جوانان، 
هنرمندان و نویســندگان مطرحــی چون مرحوم 
فرج الله سلحشور، مرحوم رسول ملاقلی‌پور، مجید 
مجیدی، حسین یاری، بهزاد بهزادپور، گلعلی بابایی، 
شهید حبیب غنی‌پور و... ظهور کردند. بنیانگذار این 

پایگاه، کسی نبود جز امیرحسین فردی.
در بخش‌هایــی از گفت‌و‌گوی مفصلی که چند 
ســال پیش با مرحوم فردی داشــتم او توضیح داد: 
»همه ماجراها از یک ســیزده بدر شــروع شد؛ روز 
13 فروردین ســال 1354 بود. زمانی که 28 سال 
ســن داشــتم. درحالی که همه خانواده و دوستانم 
برای گردش و تفریح به خارج از شــهر رفته بودند، 
من در شــهر مانده بودم؛ همین طور که در خیابان 
سرگردان بودم و دلم به شدت گرفته بود، به مسجد 
محله رسیدم و دیدم که درش باز است. انگار کسی 
در درونم گفت برو همین جا، گمشده تو اینجاست! 
رفتم داخل مسجد و همراه با 10، 12 نفر که اغلبشان 
پیرمرد بودند نمازجماعت برپا کردیم. کم‌کم ارتباطم 
با مسجد بیشتر شد و دیگر هر روز به آنجا می‌رفتم. 
به ویژه اینکه مسجد جوادالائمه)ع( در آن زمان یک 
کتابخانه کوچک هم داشــت که من به خاطر علاقه 
شدید به مطالعه به عضویت آن کتابخانه درآمدم. بعد 
از مدتی هم خودم یکی از کارکنان کتابخانه شدم.«
فردی در شرح چگونگی شکل‌گیری یک هسته 
مبارزه فرهنگی در این مسجد می‌گفت: »دوستانم 
که خیلی هم به بنده وابســتگی عاطفی داشتند را 

آقای رضوی به تمام نیروهای حاضر در جبهه، حزب‌الله می‌گفت 
و این عبارت را برای همیشه از خودش به یادگار گذاشت. با این‌که او 
یک فرمانده مقتدر بود و در اکثر مواضع و مناطق مطرح؛ اما هیچ‌گاه 
در تصمیم‌گیری‌ها و ابراز نظر، عقیده‌ شــخصی خودش را تحمیل 

انگار همین دیروز بود خبر شهادتت را شنیدم. 
انگار همین دیروز بود در آخرین لحظات رفتنت در 
آغوشت گرفتم. وداعت خیلی دلگیر بود و آمدنت 
گرانبارتر. آه که 5 سال گذشت. هنگامه بودنت در 
این کره خاکی گمنام بودی و پس از پر کشیدنت 
به عرش الهی هم گمنام ماندی. گمنامیت زبانزد 
خاص و عام اســت.گمنامی تو در انجام فریضه امر 
به معروف و نهی از منکر لســانی خاطیان جامعه 
بــود. به وظیفه ات عمل می‌کردی و به نتیجه‌اش 
فکر نمی‌کردی. بماند که اگر امروز بخواهی کسی 
را امر به معــروف کنی برخی بتو می‌گویند ولش 

کن بتو چه؟ 
از همسر صبورت شنیدم که شبی در عالم رویا 
در خواب تو را دیده بود که در عرش الهی نزد علی 
علیه‌السلام روزگار می‌گذراندی.وقتی ازت پرسید 
چطور به این مقام رســیدی، در جواب به او گفتی 
به خاطر ادای فریضه امر به معروف در این دنیا بود. 
گمنامی تو در انجام کارهای جهادی و شبانه‌روزی 
تو بود. گمنامی تو در با صفا و بی‌ریاییت بود. یک رو 
و یک دل بودی به دور ازهر پوپو لیست صفتی.حفظ 
بیت‌المال همیشه آویزه گوشم است. آن صندوق 
کوچکت را می‌گویم که با دستان پر برکتت ساخته 
بودی و کنارت بود تا هر زمان با تلفن اداره استفاده 
شخصی کردی پولش را در آن صندوق بگذاری...

 یا امیرالمومنین یا علی)ع(، ‌ای همسر فاطمه 
سلام الله علیها! زمانی که شمع بیت‌المال را خاموش 
کردی امیردلهای ما هم ندای شما را درست فهمید 
و ولایت پذیری را به همگان اثبات نمود. بماند که 
امــروز، برخی‌ها میلیــاردی می‌برند و حقوق‌های 
نجومــی می‌گیرند و یکدیگــر را توجیه می‌کنند. 

ماشــین‌های کاروان دو دســتگاه مینی بوسِ ســفیدیخچالی و زردقناری بود، با هفت هشت تا سواری که 
اســتاندار و محافظین، فرمانده ســپاه و نماینده حوزه ولی فقیه و همکارانشان، و تعدادی رؤسای ادارات با آنها 
می‌آمدند. مینی‌بوس نشــین‌ها و مســافرین سواری، گاه جایشــان را با هم عوض می‌کردند. نه راکبی، مرکبِ 
مخصوص داشت، و نه مرکبی، راکب اختصاصی. از دیدن مینی‌بوس‌ها تعجب نمی‌کردی. دولت بنا نداشت لی 
لی به لالای مدیران بگذارد! فقط از محوطه اســتانداری که بیرون آمدیم، یکی که کنارم نشســته بود و هنوز 
نمی‌شناختمش، با دیدن روکش پارۀ صندلیِ زردقناری، چشم و ابرویی آمد که »این دیگه چیه؟«. سری تکان 

دادم و جوابش را گذاشتم تا ایاغ بشویم.
نیم ســاعت بعد، سر راه کرمانشاه، به گردنه »مروارید« رسیدیم. دره‌ای سرسبز و حاصلخیز و خوش آب و 
هوا، که روستایی به همین نام دارد. قبلا بارها از آنجا گذشته بودم و گاهی تابستان‌ها، کنار قهوه‌خانه‌ای اطراق 
می‌کردم. جاده از ته دره، با شــیبی تند بالا می‌رفت و به روســتا، که نزدیک خط‌الرأس، به دیوارۀ دره در سمت 
چپ جاده تکیه داده بود و دیده نمی‌شد، می‌رسید. مینی بوس‌ها هنّ و هنّ کنان از شیب جاده بالا می‌کشیدند 
که بغل دستی‌ام، با دیدن مناظر بیرون، سر ذوق آمد و راجع به وجه تسمیۀ »مروارید« پرسید. گفتم معمولا توی 
روستاها، به خاک غنی و حاصلخیز، طلا و مروارید می‌گویند، شاید اسم اینجا هم به همین دلیل باشد. نفهمیدم 
از جوابم قانع شــد یا نه. ولی برای جواب نگفتۀ قبلی ام، فرصت را مناســب دیدم. منظور روکش پارۀ صندلی 
زردقناری بود. از خدمات نظام در کردستان شروع کردم و به تلاش دولت وقت در خدمت رسانی رسیدم. بعد 
به پایبندی دولت به اصول و ارزش‌ها‌ گریز زدم و آخرش وصل کردم به ساده زیستیِ رئیس‌جمهور وقت. حیف 
که اقبالش مستعجل بود! گفتم؛ سفر با این دو تا مینی بوس، نظر استاندار بود که آقایان مدیران استان را، طی 
چهار روز دو ســه هزار کیلومتر بگرداند که بیشترش جاده نظامی و خاک و خُل است. بعدش زردقناریِ لکََنتۀ 
خودمان را با هواپیمای اختصاصیِ دولت اصلاحات مقایســه کردم و گفتم: هواپیما بجز سالن کنفرانس و اتاق 
مذاکره، اتاق خواب یا بقول فرنگی‌ها Bed Room و حمام آن چنانی هم داشت. خرج یک روز این نازدانه روی 
زمین، خدا تومان پول بود که از جیب خلق الله می‌رفت. حالا هزینۀ توی آسمانش بماند که با چرتکۀ این مخلص 
قابل محاسبه نیست. توی دوره اصلاحات اگر می‌خواستند همین هیئت بلندپایه و مقامات مثلا برجسته را دو 
قدم راه ببرند، برایشان ماشین عروس داماد می‌آوردند. ولی امروز ما را با این مینی‌بوس‌های فکسنی، برمی‌دارند 
از این ســر مملکت می‌برند آن ســر مملکت. تازه منت هم سرمان هست که یک بخش از اهداف سفر، زیارتی 
است و زیارت، امری است کاملا شخصی، و شما دارید از زرد قناریِ بیت‌المال برای زیارتتان استفاده می‌کنید! 
همراهم طوری به من نگاه می‌کرد که عاقل به سفیه! منبرم که تمام شد، رسیدیم کامیاران. طبق فقه امام 
شــافعی، وقت نماز عصرِ همراهانِ اهل ســنت بود، که رفتیم فرمانداری. موقع ورود، هم زمان آقای فرماندار در 
حال خروج از محل کارش بود. بعد از چاق سلامتیِ سرپایی، شیعه و سنی وارد نمازخانه شدند و قامت بستند. 

برادران اهل سنت به نیت نماز عصر، ما هم هر کدام به نیتی که خودمان می‌دانستیم. 
بلافاصله بعد از نماز، به قصد کرمانشاه از فرمانداری کامیاران خارج شدیم. داخل زردقناری فرصتی بود تا 
یادداشت‌ها را گوشه دفترم بنویسم. ماه بهمن آخرین ساعتهایش را سپری می‌کرد. جاده کرمانشاه کوتاه شده 
بود و ســوادش از دور دیده می‌شــد. خورشید که تمام روز، دور زمین پرسه زده بود و خسته و غبارآلود به نظر 

می‌آمد، هم‌زمان با ما به شهر فرهاد کوهکن رسید.
 از کرمانشــاه گذشتیم و کمی بعد به گردنه مرصاد رسیدیم. بیست سال از طوفان قهر فرزندان امام، علیه 
منافقین، فرزندخوانده‌های صدام گذشــته بود، ولی آثار اضمحلالشــان در پیچ و تاب گردنه دیده می‌شــد. به 
خیال خود آمده بودند، با عملیات به اصطلاح »فروغ جاویدان«، ســه روزه کار جمهوری اسلامی را تمام کنند! 
فَانِّ حزبَ الّلُ هُمُ الغالبِون... با دیدن یادمان مرصاد روی تپۀ »چهار زَبر«، به یاد شهید صیاد شیرازی افتادم و 
فاتحه‌ای برای امیر لشکر اسلام و شهیدان هم‌رزمش هدیه کردم. از گردنه که سرازیر شدیم، از دور چراغ‌های 
شهر اسلام آباد، مثل هزاران چشم بیدار، منتظر کاروان بود و کاروان سالار، جناب مهرشاد با چشمانی جوینده، 

دنبال جایی برای اقامه نماز...
       چه نماز باشد آنرا که تو در خیال باشی                    توصنم نمی‌گذاری که مرا نماز باشد

روایتی از سردار شب‌زنده‌دار

انقلاب اســامی نقطۀ پایانی بــر ده‌ها قرن روش و 
منش پدرشاهی در ایران بود. و از سوی دیگر توازن قدرت 
ساختار دوقطبی و رقابت‌های پایان‌ناپذیر ایدئولوژیک و 
استراتژیک آن را به وادی تزلزل درانداخت. رژیم سفاک 
پهلوی که از مهم‌ترین مهره‌های شــطرنج  قمارگونۀ دو 
ابرقدرت، در یکی از مهم‌ترین کانون‌های ژئوپلیتیک جهان 
بود در سونامی شور و شعور میلیونی مردم ایران اسلامی 
به تاریخ پیوست و از بطن این خروش آتشین ققنوسی پر 
گشود که پیر خمین با درهم پیچیدن حیلت‌سازی‌های 
ســامری‌ها و درهم دریدن پیله‌هــای تاریخی تردید و 
تزویر، مســیحاوار تابوی آسمانی شــدن را در این تبار 
دیرین اما خسته و حیران احیاء کرده بود. برهم خوردن 
نظم منطقه‌ای و حتــی قاعده‌مندی‌های جهانگیر ولی 
جابرانۀ ابرقدرت‌ها، آن‌هم از سوی بازیگری که سال‌ها و 
دهه‌های متمادی ساز موافق ارُکستر غرب و حتی در زمرۀ 
چاکران درگاه بود، هیمۀ آتش خشمی اهریمنی شد که 
بــه‌زودی منجر به تحمیل یکی از بزرگ‌ترین جنگ‌های 
پس از جنگ بین‌الملل دوم به نو خواســتگان رشــید و 
شــریف ایران اســامی گردید تا شاید آب‌رفته به جوی 
بازآید. ضحاک مار دوش بین‌النهرین که سودای سروری 
جهان عرب را داشت با رؤیای فتح سه‌روزۀ تهران و البته 
مســتظهر به پشتیبانی همه‌جانبه جبهۀ غربی- عربی و 
نیز مســاعدت‌های اســتراتژیک ابرقدرت شرق به عملۀ 
این توطئۀ شــوم و مالامال از تباهی بدل شد. از عجایب 
تاریخ معاصر آن اســت که دو ابرقدرت اتحاد شوروی و 
ایالات‌متحدۀ آمریکا که در هیچ ســاحت ایدئولوژیک و 
استراتژیک باهم کمترین قرابتی نداشتند شاید تنها در 
این موردِ خاص – ضــرورت ناگزیر اضمحلال جمهوری 
اســامی ایران- هم‌آوا و هم‌داستان شدند. و چه کسی 
بهتر از ســردار خودشیفتۀ قادسیه که هم رؤیای تجزیۀ 
خوزســتان و تسلط بر شط‌العرب داشت و هم سرشار از 

علقمه‌های متحجر عروبی بود. 
ابتدا در اقدامی سمبلیک معاهدۀ حُسن هم‌جواری 
الجزایر را پاره کرد و بسان عضریتی موحش رجزخوان و 
تنوره‌کش با دوازده لشــگر تسلیح شده به ایران اسلامی 
هجوم آورد. ایران انقلابی هنوز به‌اندازۀ کافی اســتقرار 
ساختاری نیافته بود، گروهک‌های مختلف از کردستان 
گرفته تا بلوچســتان و ترکمن‌صحرا بســان عروســک 
خیمه‌شب‌بازی خناسان در تنور فتنۀ جدایی‌طلبی قومی 
دمیده بودنــد و مجاهدین انقلابی دیروز جامه منافقین 
را بــر تن کــرده بودند و از هیچ جنایــت و فضاحتی بر 
حذر نبودند، بدیهی است که وضعیت معیشت و امنیت 

 یادی از امیرحسین فردی؛ پدر کیهان بچه‌ها
آرش فهیم

خاطره یک بسیجی
 از ‌اشتباه گرفتن 
شهید زین‌الدین

نام امیرحسین فردی، بیش از هر چیزی با مجله دوست داشتنی »کیهان بچه‌ها« گره خورده 
است. نشریه‌ای که طی چهار دهه گذشته، یکی از کانون‌های جریان‌ساز در حوزه ادبیات کودک 
بوده است و بسیاری از نویسندگان مطرح و نامی، روزگاری را در این نشریه و در سایه امیرحسین 
فردی گذراندند. فردی، جمعی از نویسندگان را پروراند که امروز چهره‌های اصلی ادبیات داستانی 
ایران محسوب می‌شوند. همچنان‌که خودش هم همه داستان‌ها و کتاب‌هایی که نوشت، با انقلاب

اسلامی گره خورده بودند. به همین دلیل هم لقب »پدر ادبیات داستانی انقلاب« را   برازنده 
این نویسنده می‌دانیم و می‌دانند. 

        اما امیرحسین فردی، قبل از آغاز فعالیت خود در کیهان بچه‌ها، پایه گذار
       یکی از هسته‌های مبارزات مردمی و فرهنگی دیگر هم بود. حرکتی که

        به دوران جوانی او و قبل از انقلاب بر می‌گردد:

تشــویق شــان کردم که آنها هم به مسجد بیایند. 
چیزی شبیه به معجزه بود؛ اتفاقی که افتاد این بود 
که اکثر جوان‌های محله هم به آن مسجد پیوستند. 
با آمدن آنها، فضای مســجد به کلی متفاوت شد؛ از 
آن پس، جمعیت جوانانی که به مسجد می‌آمدند از 
کهنسالان بیشتر شد. به این ترتیب کتابخانه مسجد 
هم رونق بیشتری پیدا کرد. در کنار جلسات قرآن و 
نهج‌البلاغه، جلسه‌های قصه خوانی را هم راه انداختیم 
و علاوه‌بر این‌ها، گروه‌های ورزشی مثل تیم فوتبال 
و گروه کوهنوردی هم تشــکیل دادیم. نکته جالب 
این اســت که با جذب شدن بچه‌ها به مسجد، پدر 
و مادرهایشان هم تشویق شدند و به مسجد آمدند. 
افزایش جمعیت فعالین مســجد باعث شد تا شاخه 
بانوان مســجد جوادالائمــه)ع( را هم ایجاد کنیم... 
فعالیت‌های مسجد آنقدر بازتاب پیدا کرد که افرادی 
از ســایر محله‌ها هم برای اقامه نماز و شــرکت در 
برنامه‌ها و گروه‌ها به آنجا می‌آمدند. ارتباط با بچه‌ها 
به قدری صمیمانه بود که اکثر آنها را به اسم کوچک 
می‌شناختیم و صدا می‌زدیم. فضا به گونه‌ای بود که 
آنها اوقات فراغت خود را به مسجد می‌آمدند. شاید 
باور کردنی نباشد اما مسجد جواد الائمه)ع( توانست 

هفت هزار نفر عضو رسمی جذب کند!«
در زمســتان ســال 57 وقتی انقلاب اسلامی 
فوران کرد، مســجد جوادالائمــه)ع( و جوانانی که 
گرد امیرحســین فردی جمع شده بودند نیز یکی 

از چشمه‌های جوشــان خروش مردم علیه طاغوت 
بودند. چشــمه‌هایی که به هم می‌پیوستند و سیل 
راه می‌انداختند تا روزگار را تغییر دهند. همان طور 
که گفتیم و اسم‌شــان آمد، تعدادی از بچه‌هایی که 
در این مسجد فعالیت فرهنگی و هنری می‌کردند، 
در سال‌های بعد از انقلاب تبدیل به هنرمندانی مطرح 
و موثر شدند. امیرحسین فردی، پس از انقلاب هم 
همان مســیر را در »کیهان بچه‌ها« ادامه داد و این 
نشــریه را نیز به چشمه جوشان دیگری برای ایجاد 
خاطرات شــیرین فرزندان ایران و پرورش نویسنده 
انقلابی تبدیل کرد. همچنانکــه وی از پایه‌گذاران 
حوزه اندیشــه و هنر اسلامی بود که بعدها به حوزه 

هنری تغییر نام پیدا کرد.

 دو- فردیِ برنا در کهنسالی
»ســیاه‌چمن«، »آشــیانه در مه«، »ملاقات با 
آفتاب«، »کوچک جنگلی«، »اسماعیل«، »گرگسالی« 
و... همه داستان و رمان‌های امیرحسین فردی، راوی 
حوادث و اتفاقاتی درباره شــخصیت‌های متفاوت و 
در جغرافیاهای مختلف ایران هستند. اما یک وجه 
مشترک، آنها را به هم پیوند زده است؛ همه این آثار 
ترســیم‌کننده مفهوم »مبارزه« هستند؛ هم مبارزه 
درونی و فردی و هم اجتماعی و سیاسی. داستان‌های 
امیرحسین فردی، حاکی از حال و روح او بودند. برای 
آنهایی که در سال‌های آخر، با این نویسنده همنشین 
بودند کاملا آشکار بود که وی مانند قهرمان داستان 
هایش، هر چه جلوتر می‌رفــت، جوان‌تر و مبارزتر 
می‌شد. اینکه امیرحسین فردی در واپسین سال‌های 
زندگی خود، به نوشتن رمان‌هایی با قهرمانانی جوان 

و مبارز همت می‌گماشت، دقیقا مطابق و برانگیخته 
از شخصیت خود وی بود. 

چرا که بیشــترین چیزی کــه در پدر »کیهان 
بچه‌ها« جلــب توجه می‌کرد این بــود که هر چه 
می‌گذشت، روحیه‌اش مبارز و برناتر و قدم و قلمش 
برّاتر می‌شد. شــعار »قلم من سلاح من است« که 
نویســندگان از آن دم می‌زنند، به عینه در زندگی، 
مرام و سلوک اجتماعی و شخصی فردی متبلور بود. 
مصداق اینکه فردی در ســال‌های آخر، نگارش 
رمان ســه جلدی »اســماعیل« را شروع کرد. جلد 
دوم این مجموعه با عنوان »گرگسالی« وقتی منتشر 
شد که نویسنده‌اش دیگر در میان ما نبود. اما جالب 
اینکه لحن و محتوای آن از قســمت اول این کتاب، 

انقلابی‌تر بود. او در حال نوشتن قسمت سوم بود که 
دیگر فرصت نیافت. اما جای تردیدی نیست که اگر 
جلد سوم اسماعیل می‌آمد، قطعا بیش از کتاب‌های 
قبلی فردی، سرشار از روحیه مبارزه و انقلاب می‌بود.
اما فردی این گوهر را از کجا آورد؟ چرا برخی از 
دوستان و همکاران او، حتی در میان سالگی »ترسو« 
شدند، اما امیر قافله ادبیات انقلاب، حتی در واپسین 
روزهای زیســتنش در این دنیا نیز شجاع، مجاهد و 

مبارز باقی ماند؟
پاسخ به این ســؤال در مرام امیرحسین فردی 
اســت؛ جایگاه او بــه گونه‌ای بود که می‌توانســت 
بــه راحتی به از ما بهتــران بپیوندد. اما هیچ گاه از 
جنوب شهر و  خانه ساده و کوچک خود دل نکند. 
مدیرمسئول کیهان‌بچه‌ها که در میان اهل قلم برای 
خودش برو بیایی داشــت، همیشــه برای خوردن 

ناهار بین کارگرهای روزنامه می‌آمد و همنشینی با 
زحمت‌کش‌هــا را بر حضور در محافل آنچنانی و پر 
زرق و برق ترجیح می‌داد. برعکس خیلی از هنرمندها 
که از سایش لباسشان با مردم عادی وحشت دارند، 
فــردی از اینکه با اتوبوس رفت و آمد می‌کرد و بین 
فقیرترین مردم به سر می‌برد، افتخار می‌کرد؛ حتی 
آن زمان که شد رئیس‌مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه 
هنری. به همین دلیل هم قلمش همیشه در خدمت 
محرومان بود و عملش راهنمای دوســتان. سلوک 
فردی می‌تواند الگویی برای همه آن‌هایی باشد که 
دغدغه هدایت نســل جوان و نجات مردم از تهاجم 
فرهنگی را دارند. چون امیرحسین فردی، با رفتار و 
کردار خود دیگران را نصیحت می‌کرد و نه با فرمایش. 

منصور ایمانی

نمی‌کرد. ایشان با جمع‌بندی گفته‌های دیگران سعی می‌کرد نظریاتی ارائه بدهد و وقتی تصمیم‌هایش 
بازده خوبی داشت مغرور نمی‌شد و می‌گفت:»این پیروزی به حزب‌الله مربوط می‌شود.« 

او طوری رفتار می‌کرد که فقط موفقیت حزب‌الله جلب نظر کند.
لحظات زیادی در گرما و سرمای جبهه کنار هم بودیم؛ در لحظات شاد پیروزی یا زمان از دست دادن 
رزمندگان. یادم هست كه ايشان هنگام مرخصی هم دائم به فکر جبهه‌ها بود و می‌گفت : »ما در اين 
مكان نشسته و از امكانات رفاهي استفاده می‌کنیم؛ ولی رزمندگان ما در حال نگهباني و مرزباني هستند. 
شايد آنها در بدترين شرايط جوّي با دشمن كافر درگير شده‌اند و شايد هم مجروح و شهيد شده‌اند.«
او متأثر می‌شد و می‌گفت:» بايستي تبليغات ما در پشت مناطق زياد شود تا نيروي زيادي جذب 

كنيم و قدرت حزب‌الله را افزايش دهيم كه فشار كمتري بر روي نيروها بيايد.« 
* خاطره‌ای از شهید محمدتقی رضوی مبرقع                                                                                                                        
* راوی: محمود شهیدی، همرزم شهید

به بهانه سالروز حماسه ششم اردیبهشت 1360قافلۀ شوق -۲

بازی دراز
 تجلی‌گاه عرفان

محمّدباقر عباسی

عمومی شــهروندان در محاق مخاطره درافتاده بود. در 
چنین شــرایطی سردار طماع قادسیه رؤیای فتح خواب 
از چشمانش ربوده بود. غافل از آنکه شجرۀ طیبۀ انقلاب 
اســامی و پیر باغبان شــجاع و الهام‌آفرین آن از پرواز 
کرکس‌ها و زوزۀ کفتارها هیچ هراســی به دل راه نداده 
بودند. از تبار شــجاعان بیشۀ شیرپرور ایران و به اکسیر 
کلام کلیم‌آســای خمینی کبیر، لشکریانی جوان‌سال و 
پیرانه‌ســر، از خاک رهیده و در افلاک خرامیده، از تبار 
آرش و ســیاوش و لبیک‌گویان به هل من ناصر ینصرنی 
مراد محبوبشان حســین‌بن علی)علیه‌السلام(، بی‌هیچ 
تکلفــی تکلیف دفاع اســاطیری از ســرحدات اهورایی 
ایران‌زمین را برعهده گرفتند. تولد و بالندگی خیره‌کنندۀ 
ســپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌واقع مهم‌ترین خطای 
ناخواســتۀ محاسباتی مســتکبرین پرُمدعا و بعثی‌های 
متوهم بود. مجموعه‌ای که رُشدی تصاعدی و بیشتر شبیه 
مشیت الهی داشت. اعجازهای سُرخ فرزندان جوان وطن 
را پایانی نبود، آنها به هیچ ارتش شناخته‌شده‌ای شباهت 
نداشــتند. ژنرال‌های بی‌ستارۀ آنها یک آسمان ستاره در 
سینه داشتند. همت، باکری، خرازی، زین‌الدین، بروجردی، 
هاشمی و متوسلیان دانش‌آموخته‌های آکادمیک جنگ 

نبودند بلکه فارغ‌التحصیلان مدرسۀ عشق بودند.
ارتش عراق از زمین، هوا و حتی دریا از ســرحدات 
شــمال غرب تا مرزهای بحری خلیج همیشه فارس بر 
سرحدات کُهن و آسمانی هجوم آورد. علیرغم آنکه مترتب 
به 24 هزار کیلومترمربع از ایران اسلامی آماج ترک‌تازی 
و تصرف بعثی‌ها گردید. اما در همان روزهای آغازین نیز 
روند پیشرفت ماشین جنگی تسلیح شدۀ دیکتاتور تکریتی 
ابداً مطابق پیش‌بینی‌های خیال‌پردازانه و متوهمانه نبود. 
پاســداران جوان انقلاب نوپای ایران اسلامی، رستم‌های 
سلحشــوری بودند که از این هفت‌خوان خشم و خدعه 
هراسی به دل راه نداده بودند. ارتش عراق تنها پس از چند 
روز از آغاز جنگ با سرسدیدی مواجه شد که علیرغم تمام 
مســاعدت‌های غربی- عربی امکان گذر از آن را نداشت. 

اصل غافلگیری موضوعیت خود را ازدست‌داده بود.
رؤیای شــوم و مضحک فتح 3 روزه تهران و تجزیۀ 
خوزستان و خُرمشهر که حتی در نقشه‌های جغرافیایی 
مدارس به نام‌های مجعول عربســتان و محمره قلمداد 
شده بودند، باظهور تبار شجاعان تعبیری دیگرگونه یافته 
بود. علیرغم برتری لجستیک و برخورداری از تسلیحاتی 
مدرن‌تــر، ارتش عراق برتری نســبی عملیاتی خود را از 
دســت داد و از آغاز سال 1360ه.ش و در کمال حیرت 
استراتژیســت‌ها و ژنرال‌های چهار ستاره، مدافعان وطن 

از مرحلــۀ پدافندی و تثبیــت مواضع گذر کرده و با 
تدوین، طراحی و اجرای عملیات‌های متهورانه خود 
را در وضعیت آفندی قرار داده و فرآیند بازپس‌گیری 
مواضع سرزمین‌ها، شهرها و روستاهای ازدست‌رفته 

را در دستور کار قراردادند.
در محور غرب با توجه به ســقوط ارتفاعات بازی 
دراز عملًا ابتکار عمل به‌تبع‌اشــراف سوق‌الجیشی در 
اختیار بعثی‌ها بود. وضعیت راهبردی بلندی‌های بازی 
دراز به‌گونه‌ای است که استیلای بر آنها به‌مثابۀ‌اشراف 
عملیاتی بر شهرهای سرپل ذهاب، قصرشیرین و گیلان 
غرب بود. ضرورت بازپس‌گیــری بازی دراز در قالب 
عملیاتی نیمه گســترده باهم آوایی رزمندگان سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی و هوانیروز ارتش جمهوری 
اســامی ایران مورد تأکید و توافق قرار گرفته، یکی 
از مســائلی است که در این عملیات غرورآفرین حائز 
اهمیت اســت. نقش‌آفرینی ارتــش- علیرغم تمام 
تخریب‌ها و تخطئه‌ها- در دفاع جانانه از ســرحدات 
مام میهن اســت. در هشــت روز مالامال از حادثه و 
حماسه غُرش شیران جوان ایران اسلامی در ارتفاعات 
بازی دراز طنین‌انداز شد. دشمن از برتری موقعیتی، 
حمایت‌های هوایی و لجستیکی قابل‌توجهی برخوردار 
بود و گرچه ارتفاعات 1100 و 1150 درنهایت باز پس 
گرفته‌شده ولی رزمندگان ما به قاطبۀ اهداف از پیش 

تعیین‌شده دست یافتند.
کوهساران بازی دراز هرگز رشادت‌های شجاعانۀ 
جوانان مؤمن مــا را فراموش نخواهند کرد. غرش پرُ 
هیمنۀ بالگرد امیر سرافراز ارتش اسلام شهید شیرودی 
و عملیات‌های متهورانۀ شــهیدان محسن حاجی‌بابا، 
محسن وزوایی و علیرضا فتحنایی به استواری همان 
کوه‌های نامیرا و الهام‌بخش است. پاسداران ما با دو بالِ 
ایمان و اراده و با کمترین امکانات سخت‌افزاری دوباره 
پرچم سه رنگ ایران اسلامی را به اهتزاز درآوردند. از 
همین رو بود که شهید جاوید دکتر بهشتی بازی دراز 
را تجلی‌گاه عرفان واقعی قلمداد کرد. نسل کنونی ما 
باید به یاد داشــته باشند که این دشت‌ها و کوه‌های 
لاله‌گون ازآن‌رو که قدمگاه مردان اهورایی و مترنم به 
خون پاک آن‌هاست نورباران شده و از همین روست 

که آنها »راهیان نور« خوانده می‌شوند.
فتح الفتوح بازی دراز ســرآغازی بــود بر پایان 
دســت‌درازی‌های خناســان و بخشــی از ســرخط 
خون‌رنگی که بر جریدۀ عالم دوام این مُلک و ملت را 
ثبت کرد. آری و این‌گونه بود که کوهساران کم نام و 
نشان بازی دراز از قبل قدومِ پاسداران رشید به نامی 

نامیرا در افسانه‌های سرزمین مادری مبدل گردید.

یادبود پنجمین سالگرد شهادت امیر رضا علیزاده

نامه‌ای به اولین شهید مدافع حرم 
گیلان

امیر عزیز وقتی شــنیدم بدنبال آن می‌گشتی که 
کجا فقیر و بدبختی وجود دارد تا با رفع گوشه‌ای از 
مشکلاتش، کمی التیام بخش دلهایش باشی تعجب 
می‌کنم چرا تک خوری مد شده است. بی‌خیال این 
حرفها برادر این حرف‌ها در شهر و دیار ما کهنه شده 
و بی‌معناست. امروز برای برگزاری مراسم سالگردت 

هم کم می‌گذارند.
 10 اردیبهشــت 1392با همــه زیباییش به 
دلم نمی‌چسبد. چشــمم را در بهار 97 در حالی 
می‌گشایم که دلهایمان به یادت عاشوراییست. وقتی 
که نیستی احساس می‌کنم دیگر کسی نیست.‌ای 
شــهید اول، ‌ای برادر، ‌ای عزیز با تو چگونه سخن 
بگویم که تو در ســوایی و ما در عدن.‌ای امیرکبیر 
دولت دلها: بر ســر مزارت آرام ســخن می‌گویم و 
آهسته‌اشــک می‌ریزم. چرا که کوفه پر اســت از 
نامردان و نامحرمان.‌ای برادر،‌ای شهید ، وقتی پس 
از سالها هنوز مردم به یاد تو فریاد می‌زنند و مزار 
شریف تو دلها را آرام کرده و ملجا حاجاتست این 
یعنی هنوز تو زنده ای. تو زنده‌ای تا ما نهراســیم 
و باور کنیم و با ســهراب همنوا شویم که: »مرگ 

پایان کبوترها نیست«.
ای شــاهد و ‌ای ناظر: مردم ما، جوانان مومن 
و انقلابی این ســرزمین ، قدر شناسند و منصف، 
وفادارنــد و نجیب، باغیرتنــد و دیندار. مردم این 
دیــار بهترین مردم زمان هســتند. دلهایشــان 
دریاست و چشمانشان مانند آسمان می‌درخشد.‌ای 
ســتاره آســمان گیلان زمین: ما می‌دانیم که تو 
از پیشکســوتان و اولین شــهدای جبهه مقاومت 
اســامی در شــام بودی و این دل دریایی تو بود 
که سنگ صبور پابرهنگان و دلسوختگان گردید. 
مردم مــا درد و دل دارند، گله مندند اما وفادارند 
چون حسین)ع( را دارند. امیرعزیز: خون تو و همه 
آن کبوتران خونین بال این سرزمین، آن مدافعان 
حریم حسین علیه‌السلام ، عشق به ولایت را تا ابد 
در دلها میجوشاند. تو دانستی که عاشورا مغناطیس 
آفرینش اســت و زینب)س( نقطه پــرگار آن. تو 
گویی در قالب این تن خاکی آرام و قرار نداشــتی. 
تو رفتی آب حیات بیاوری برای تشــنگان دمشق، 
برای جانهای خســته و دنیا زده ما. برای کودکان 
یمن، برای آهوان زخمی غزه در برابر چشم این همه 
ماهواره‌های جاسوسی و باز هم حرمله صهیونیست 
و بــاز هم تیری بر گلو و باز هم کربلا. با گوش دل 
شــنیدم حکایت آن لحظه تو را وقتی که خون از 
حنجر سرخ تو می‌چکید آرام و کم رمق با لب تشنه 

گفتی : سلام بر حسین علیه‌السلام ... 
تقدیم به روح پرفتوح و ملکوتی شهید مدافع 
حریم اهل بیت و ولایت، شهید امیر رضا علیزاده. 
 مهدی نجفی فومنی


